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  گفتار سوم

   غرب  استكباري  در نظام آموزش
 پائولو فرير

 
   نفـوذ شخصـيتي      را در مقابل     شاگردانش   كه   است   كسي   واقعي  معلم 

 .دارد  مي  مصون خويش
 

   آلكات  برانسون آموس 
 
 
  دهـد كـه      مي   نشان   مدرسه   و بيرون   ، در درون     و شاگرد در هر سطح       معلم   رابطه   موشكافانة   و تحليل   تجزيه 
   كـه   اسـت   صبوري  شنوندة گويد و شاگرد هم  مي  قصه  معلم. دارد)  گويي  قصه (  محاكات   اساساً جنبة    رابطه  اين

،   گـويي    قصـه   ، در جريـان      واقعيت   در ابعاد تجربي     و خواه    در ابعاد ارزشي    ، خواه    قصه  محتواي. شنود  مي)  فقط(
 !برد  مي  رنج گويي  قصه  از بيماري آموزش. شود آور مي  و كسالت روح بي

  ، و قابـل     اي   ايسـتا، كليشـه      اسـت   اي   پديـده    گـويي   دهد كه    مي   توضيح  اي  گونه   به  را  ، واقعيت    معلم
  گويـا وظيفـه   .   اسـت   آموز بيگانه    دانش   واقعي   با تجربة   پردازد كه    مي   موضوعي   به  ؛ و يا گويي     بيني  پيش
 و   خارج  با جهان  كه عي انتزا هايي  خود پر كند؛ قصه     هاي  آموز را از قصه      دانش   ذهن   كه   است   اين  معلم
محتـوا و    بـي   الفـاظي   و بـه   داده  خـود را از دسـت   ها اصالت واژه.  دارد بخشد، فاصله  معنا مي    بدان  آنچه

؛   مفـاهيم   انتقـال   نه هاست  واژه ، طنين  آموزش  نوع   بارز اين   ، ويژگي    ترتيب   اين  به. اند   شده  ناآشنا تبديل 
 را    عبـارات    ايـن   آمـوز هـم     دانـش .   و الـخ     اسـت    بـاراس    پايتخـت    تا؛ بلـم    زدهشود شان   چهار چهار تا مي   

گويـد     مي   و يا وقتي     چه   بداند چهارچهارتا يعني    آنكه  كند؛ بي   سپارد و تكرار مي     خاطر مي   نويسد، به   مي
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   چگونـه   اراس و ب ـ    بلـم    و يا اصولاً رابطة      در چيست    پايتخت   واقعي  ، اهميت "  است   باراس   پايتخت  بلم"
 .  است اي رابطه

  دار و معلــم آمــوز امانــت دانــش. شــود  مــي  تبــديل داري  امانــت  نــوعي  بــه ، آمــوزش  ترتيــب  بــدين
   دريافت   اكراه   را به   آموز آن    دانش  كند كه    صادر مي   ، پيامي    ايجاد ارتباط    بجاي  معلم.  گذار است   امانت
   كـه    اسـت    در آمـوزش   " بانكـداري "   مفهـوم    همـان   اين. كند   و تكرار مي     را حفظ    آن  دارد و سپس    مي

 .  است  حساب  و واريز به ، ثبت  دريافت آموز صرفاً مجاز به دانش
پندارنـد     خود را دانشمند مـي       كه   كساني   از طرف   ايست   هديه  ، دانش    آموزش   بانكداري   در مفهوم 

  بينـي   جهـان   ويژگـي   ـ كـه    پنداشـتن   مطلـق   را نـادان  ديگـران .  ناداننـد   تصور آنـان   حسب  كه  كساني به
. سـازد   مـي  ، عقـيم   حقيقت  به  دستيابي  فرآيندهاي عنوان  را به پژوهي  و دانش  ـ آموزش   است استكباري

   مطلـق  آمـوز نـادان    دانـش   تصور كه بيند و وجود خود را با اين آموز مي  دانش  مقابل   خود را نقطة    معلم
   ـ نـادان    هگـل   ديالكتيـك   در منطـق   بـرده   ـ همچون   بيگانه آموزِ از خويش دانش. كند  مي ه، توجي است
ها، هرگـز    برده  برخلاف آموزان اما دانش. بيند  مي   را لازم    وجود معلم   پذيرد و بنابراين     خود را مي    بودن
 .هندد  مي  را آموزش  خويش  آنها نيز معلم برند كه  نمي  پي  نكته  اين به

   سـمت    بـه    آن  ، در حركـت      است   انسان   طرفدار آزادي    كه   آموزشي   وجودي   ديگر، دليل    از سوي 
ــازگاري تطــابق ــه  و س ــوزش.   اســت  نهفت ــع  آم ــا رف ــد ب ــاقض  باي ــين  تن ــم  ب ــق  معل    و شــاگرد و از طري

 .بگيرند و ياد بدهند ياد   هر دو همزمان  كه  طوري  آغاز شود؛ به  تناقض  طرفينِ اين سازگارساختن
 تنهـا در      نـه    آمـوزش    نـوع   اين.  باشد  تواند هم    و نمي    نيست  ، آموزش    بانكي   رويكرد در مفهوم     اين
   اسـتكباري   جامعـة   نمـاي   تمـام   آئينة   زير كه    با نگرشها و رفتارهاي     كوشد، بلكه   ها مي    تناقض   اين  حفظ
 : زند  مي  آنها دامن ؛ به است

 گيرد؛ آموز ياد مي دهد و دانش ي ياد م معلم •
 ؛  است مدان آموز هيچ  و دانش دان  همه معلم •
 شود؛   مي  انديشه اش آموز درباره انديشد و دانش  مي معلم •
 شنود؛   مي آموز صبورانه زند و دانش  مي  حرف معلم •
 شود؛   مي آموز تربيت كند و دانش  مي  تربيت معلم •
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 كند؛   مي آموز اطاعت كند و دانش  مي تحميل را   انتخابگر و انتخابش معلم •
 كند؛  مي  او اقدام  اقدام  بر مبناي  كه  است  توهم آموز دچار اين كند و دانش  مي  اقدام معلم •
خـود  )   قرار نگرفته    مورد مشورت   كه(آموز    گزيند و دانش     را برمي    درسي   برنامه   محتواي  معلم •

 دهد؛  مي  وفق را با آن
  آموز بـه   دانش  با آزادي  را در مخالفت  آن ، كه  خويش  شخصي   را با توانايي     علم  ايي توان  معلم •

 گيرد؛ و  مي برد، اشتباه كار مي
 . آموز منفعلِ محض  و دانش  است  فاعل ، معلم در فرآيند يادگيري •

 آنها    كه   در شرايطي   تغيير  مندند و نه     علاقه   مستضعفان   تغيير در آگاهي     صرفاً به   ، مستكبران   در واقع 
 بـر آنهـا آسـانتر         سـازگارتر شـوند، تسـلط        شـرايط    با اين    مستضعفان  هر چه .   است   ساخته  را مستضعف 

   اجتمـاعي    را در كنار اقدامات      آموزش   بانكي  ، مفهوم    هدف   اين   به   رسيدن   براي  مستكبران. خواهد شد 
 اعطـا  "  رفـاهي   خـدمات   كننـدة  دريافـت "  بينانـة   خـويش   لقـب   مستضـعفان   آنها به  طي  كه اي  پدرمĤبانه

 برخـورد   اي  جدابافتـه   هـاي    و تافتـه    اي   افـراد حاشـيه      صـورت    به  با مستضعفان . گيرند  كار مي   شود، به   مي
   آنها به   به.  جدا هستند  "  و عادل    يافته  ، سازمان   خوب"   جامعة   يك   از ساختار عمومي     گويي  شود كه   مي
 را از     و تنبـل     نـالايق    مردم   اين  دانند كه    مي   خود را ملزم    نگرند و بنابراين     مي   سالم   جامعة  بهاي آسي  ديدة
   به   است  اند و لازم     شده  داشته   نگه  اينها در حاشيه  .  دهند   خود تطبيق    آنها، با الگوهاي     تغيير نگرش   طريق
 . دهند  سازش  بيايند و خود را با آن  جامعه درون
آنهـا  . برنـد   سـر مـي      به   از جامعه    در بيرون   اند و نه     در حاشيه    نه   مستضعفان   كه   است   اين   حقيقت  اما
،    مشـكل    ايـن    حـل   راه. انـد   ، قرار داشته     است   ساخته   ديگران   آنها را بردة     كه   ساختاري   در درون   هميشه

 وجود آنهـا      تغيير داد كه    اي  گونه  ار را به   بايد ساخت    بلكه   نيست   آنها با ساختار استكباري     كردن" عجين"
پوسـاند و      مـي    را از درون    بران مسـتك   ، آرمـان     تغييـري   ترديـد چنـين     بي.  شود   پذيرفته  خاطر خودشان   به
   ـ را غيـرممكن   آمـوزان   دانـش   از آگـاهي   با تهديد ناشي  مقابله  ـ براي   آموزش  بانكي  از مفهوم تفادهسا

   راهـي    همـواركردن    مربـي    نقـش    دارد كه    دنبال   را به    منطقي   نتيجة   اين   آموزش  انكي ب  انديشة. سازد  مي
 و   پيشـاپيش   كـه   است  فرآيندي  سازماندهي  معلم وظيفة. شود آموز وارد مي  دانش   ذهن   دنيا به    كه  است

   آنهـا را دانـش       وي   كـه    اسـت   آموز بـا اطلاعـاتي       دانش   ذهن   پركردن  دهد و آن     مي   خود روي   خود به 
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  كنند، آموزش    تصور مي   1 منفعل   از موجودات   اي  ، دنيا را مجموعه      مردم  و از آنجا كه   . پندارد   مي  واقعي
 سازگارند زيرا بهتر با دنيا كنار        افراد تحصيلكرده . تر سازد تا با دنيا سازگار شوند        نيز بايد آنها را منفعل    

   آسـايش    دارد، زيـرا زمـاني       كـاملاً مطابقـت      مسـتكبران    با اهـداف     آموزش   نوع  ، اين   در عمل . آيند  مي
   بـراي   انـد، سـازگارند و جـايي         ساخته   آنها برايشان    كه   با دنيايي    بدانند مردم   شود كه    مي   تأمين  خيالشان
 . وجود ندارد سؤال

و آنهـا را از      (  اسـت    كرده   آنها تعيين    براي   غالب   اقليت   كه   خود را با اهدافي      مردم   اكثريت   هر چه 
   اقليـت    رفتـار بـراي      ايـن    بـه   دادن   دهند، ادامه   بيشتر تطبيق ) سازد   مي   خود محروم    اهداف   به   رسيدن  حق

   هـدف    ايـن   ، در راسـتاي      از نظر تئـوري      و چه    از نظر عملي     چه   آموزش   بانكي  مفهوم. شود  تر مي   آسان
  ، چـه   خوانـدني   تكـاليف  ، چـه   شـفاهي   دروس ؛ چه  هست  ر، هر چه  دردس   رويكرد بي   در اين . قرار دارد 
 در    و همـه     ارتقـاء، همـه      معيارهـاي   آموز، چـه     و دانش    معلم   بين   فاصلة  ، چه    معلومات   سنجش  روشهاي
 .  از تفكر است  جلوگيري راستاي

كند و تفكـر       پيدا مي   شر معني  ب   زندگي   كه   است   ارتباطات   از طريق    فقط   كه  دانيم   مي   حال   در عين 
آمـوز بينديشـد و        دانـش    جـاي   توانـد بـه      نمـي   معلـم . يابـد   آمـوز اعتبـار مـي        اعتبـار دانـش      بـه    فقط  معلم

. خيـزد    برمـي    از واقعيـت     كـه   اي   انديشـه    معتبر، يعني   انديشة.  كند  آموز تحميل    دانش   را به   هايش  انديشه
   كـه  اگـر بپـذيريم  .   اسـت   بـا ديگـران   گيرد و نيازمند ارتبـاط   نمي   شكل   عزلت   در كنج   اي   انديشه  چنين
 [   باشـد، تبعيـت    شـده   ناشـي  ]  واقعـي [    در برابر جهان  از اقدام كند كه   معنا پيدا مي     صرفاً زماني   انديشه

 .شود  مي  غيرممكن شاگرد از معلم]  و چراي چون بي
 از  گيـري   بيننـد و خـود را در بهـره           مـي   نتيجـه    را بـي    نشـا    مسـؤولانه    انسـانها تلاشـهاي      كه   هنگامي

   تعـادل   دارد كـه   ريشـه   واقعيـت  ، در اين   رنجِ ناتواني   اين". برند   مي  يابند، رنج    مي   ناتوان  استعدادهايشان
  هشود ك ـ    مي  ، سبب    انسانهاست   دلتنگي   خود ماية   ، كه    در اقدام   اما ناتواني . "  است   خورده   بر هم   بشريت

   چگونـه    كـاري   امـا چنـين   .  را از خود دور كننـد       ، ناتواني    اقدام   خود براي    نيروي  كردن  انسانها با ذخيره  
   صـوري   مشـاركت   ايـن  از طريق.   است  قدرت  فرد يا كانونهاي     افراد به   ، پيوستن    راه  ؟ يك    است  ممكن

  ؛ حـال   اسـت    داده   صـورت   د شخصاً اقـدامي    خو  شود كه    مي   توهم  ، فرد دچار اين      ديگران  در فعاليتهاي 
 .كنند  مي  اقدام  كه  است  شده  تبديل  از گروهي  عضوي  و به  بوده  مطيع  او فقط آنكه

                                                 
1.passive entities 
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 دهـد،    وفـق   استكباري  را با دنياي    آموزان   دانش   كه   ايدئولوژيك   نيت  ، با اين    جويانه   سلطه   آموزش
   نـه    من  اتهام). كنند   نمي   را درك    موضوع   نيز غالباً اين    مربيان(كند     مي   آنها ترويج    را در بين    زودباوري

  ، جلب  از آن  هدف  تغيير دهند، بلكه  راحتي   را به    عملكردشان   غالب   نخبگان   كه   است   اميد واهي    اين  به
   اسـتفاده   آزادي  كسـب   بـراي  توان  نمي  بانكي  از رويكرد آموزش  كه  است  نكته  اين   به  نظر بشردوستان 

 . خواهد كرد  را خنثي  آنان  رويكرد تلاشهاي كرد و اين
   انقلابـي    جامعة  آن.  ببرد   ارث   به   استكباري  ياي رويكرد را از دن     تواند اين    نيز نمي  "  انقلابي  جامعة" 
  ، چنـين    در هـر صـورت    .   اعتماد نيست    و يا قابل     است   شده  كند يا گمراه     مي   را پياده    بانكي   آموزش  كه

 . قرار دارد  خطر واكنش  در معرض اي جامعه
   بانكي   مفهوم   قرار دارند كه    يي فضا   تأثير و در محاصرة      نيز تحت    آزادي   آرمان   طرفداران   متأسفانه

،  بنـابراين . خبرنـد   بي  آن  غيرانساني  و ويژگيهاي  اهميت   از ميزان   آورد و اغلب     وجود مي    را به   آموزشي
   اسـتفاده   ابـزار ازخـود بيگـانگي    ، از همـين   است  آزادي  به  ظاهراً معطوف  كه آنها نيز در كوششهايشان  

   مرتجـع    و حتـي    ، خيالباف   لوح   را ساده    آموزش   نوع  ، مخالفانِ اين     از انقلابيون    برخي   علاوه  به. كنند  مي
  آزادي.  كنـد    هديـه    آنـان    را به    افراد، آزادي   كردن   از خود بيگانه    تواند از طريق     نمي  اما كسي . دانند  مي

   و رسـم   راه  يـك  آزادي. ود اعطـا ش ـ   انسـان   بـه   كه  نيست اي  ـ وديعه  سازي  فرآيند انساني  ـ يعني  اصيل
   بـه    كـه   كسـاني . دهنـد    مـي    انجـام    تغيير جهان    براي   و زنان    مردان   كه   است  العملي   و عكس   ؛ اقدام   است
   كـه   ظرفـي  عنـوان   را بـه   آگاهي  مكانيكي توانند مفهوم   مي   هستند، نه    از آزادي    طرفداري   مدعي  راستي

 . دارند را قبول) ها ، شعارها، سپرده تبليغات( استيلا   بانكي  روش بايد پرشود، بپذيرند و نه
   كـه    اسـت    وضـعيتي   ايـن .   اطلاعات   بر انتقال   كند و نه     تأكيد مي   ، بر شناخت    بخش   آزادي   آموزش

 و   معلـم   ـ يعنـي    شـناخت   بازيگران  بين ، واسطة)  است  شناخت  غير از نتيجة كه (  مورد شناخت موضوع
   اسـت   آن  ايجاد كند، مستلزم  بتواند سؤال  كه  آموزشي  به ، دستيابي بنابراين. گيرد وز ـ قرار مي آم دانش
   كـه    تعـاملي   اي   رابطه  ، برقراري    صورت  در غير اين  .  برود   و شاگرد از بين      معلم   تناقض   اول   در وهلة   كه

  بـه .  خواهـد شـد     ، غيـر ممكـن       است  ري ضرو   شناخت   عرصة   بازيگران   بين   يكسان   ايجاد شناخت   براي
 در   شـود و فقـط       مـي    متوقـف    بانكي   آموزش   مراتبي   سلسله   الگوي  با اعمال  2زانگي   سؤال   آموزش  علاوه

   معلـم  ، يـاددادن   جـدلي   بحث از طريق.  بردارد  را از ميان  فوق  تضادهاي  يابد كه تواند ادامه   مي  صورتي
                                                 

1.problem – posing Education 
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   معلـم   آيد كـه     پديد مي    جديدي  رسد و دورة     مي   پايان   به  آموز از معلم     دانش  آموز و يادگرفتن     دانش  به
  دهـد بلكـه      يـاد مـي      فقـط    كـه    نيست   كسي  ديگر معلم . دهد   ياد مي    معلم  آموز به   آموز و دانش     دانش  به

؛ يـاد     تن يادگرف  آموز، ضمن   گيرد و دانش     نيز ياد مي    آموز، خودش    با دانش    جدل   ضمن   كه   است  كسي
.   اسـت   رشد متقابل    باعث  شوند كه    درگير مي    ديگر، هر دو مشتركاً در فرآيندي        عبارت  به. دهد   مي  هم

   باشـد و نـه       بايد در كنـار آزادي       قدرت   چرا كه   اعتبار است    بي "اقتدار"   بر مبناي    فرآيند، بحث   در اين 
  مردم. گيرد  ياد نمي  تنهايي  به  دهد و هيچيك     نمي   آموزش   ديگري   به  در اينجا هيچيك  .   با آن   در تقابل 

 در   ، كه    شناخت   قابل  هاي   مملو از پديده    ، جهاني    است   آنها جهان   دهند و رسانة     مي   يكديگر آموزش   به
 . دارد  اختصاص  معلم  منحصراً به  بانكي  آموزش نظام

 از  انگيـز پيوسـته    سـؤال    آموزش   كه  حالياندازد، در      را از كار مي      خلاقيت  ، قدرت    بانكي   آموزش
   دارد، امـا آمـوزش       نگـاه    را در سـايه     كوشد آگاهي    مي   بانكي   آموزش  نظام. دارد   بر مي   ها پرده   واقعيت
 بيشـتر     هر چه   آموزان  دانش. كند   مي  ها تلاش    در واقعيت    جدي   و دخالت    رشد آگاهي   انگيز براي   سؤال

 چالشـها    اين  به شوند كه كنند و مجبور مي  پيدا مي  بيشتري  روبرو شوند، چالش  خود در جهان    با مسايل 
  بيننـد ـ و نـه     ديگر مي  مسايل  به  و وابسته  كلي  مجموعة  را در يك  آنها چالش از آنجا كه.  گويند پاسخ

. كنـد   پيـدا مـي    انحرافـي  شود و كمتـر جنبـة    مي  آنها كاملاً دقيق  ـ درك   نظري  پرسش  يك  صورت به
 دارد    دنبـال    به  اي   تازه   درك   هر يك   آورد كه    وجود مي    به   جديدي  ، چالشهاي    هر چالش    آنها به   پاسخ
 .كنند  تعهد مي  آنها احساس  به  نسبت آموزان  دانش  تدريج و به

   انسـان   كـه   است  آن ـ منكر   ابزار سلطه  عنوان  به  آموزش  ـ در مقابل   ابزار آزادي  عنوان  به  آموزش
   يـك   عنـوان   دنيـا بـه      كـه    اسـت    منكـر آن    همچنـين .   و جدا از دنياسـت       مجرد، مجزا، مستقل    موجودي

   انسان   بدون   جهان   و نه    مجرد متصور است     انسان  ، نه   در تفكر صحيح  .  وجود دارد   واقعيتِ جدا از مردم   
  نه.  هستند   هم   مقارن   و جهان   ، آگاهي    روابط  در اين .   است  تصور   قابل   با جهان    صرفاً در ارتباط    و انسان 
 .   بر آگاهي  جهان  دارد و نه  تقدم  بر جهان آگاهي

  آمـوزش . گيرنـد    قـرار مـي      هـم   ، در مقابـل      مورد بحـث     آموزشي   و شيوة    بار ديگر دو مفهوم      يك
   را كـه   خاصـي  كوشـد تـا واقعيتهـاي     مـي  عيـت  واق دادن  جلـوه   افسـانه  از طريق)   بديهي   دلايل  به ( بانكي

  زدايـي  انگيز بر افسـانه   سؤال اما آموزش.  نمايد كنند، پنهان  مي  را تشريح   وجود بشر در جهان     چگونگي
   را ضـرورتي  انگيـز جـدل    سؤال كند، اما آموزش  مي  مقاومت  در برابر جدل  بانكي آموزش. تأكيد كند 
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   كمـك   بـه   نيازمنـدان   چشـم   بـه  آموزان  با دانش  بانكي  آموزش. سازد  كار مي  را آش    واقعيت  داند كه   مي
   را مسـخره    آگـاهي    بـودن   ، ارادي    از جهـان     آگـاهي   انگيز با جداكردن     سؤال  اما آموزش . كند  رفتار مي 

 و   منكـر اسـتعداد تـاريخي     طريـق   و از ايـن   )  ببـرد    را كـاملاً از بـين       توانـد آن    هـر چنـد نمـي     (سـازد     مي
   اسـت    مبتني  انگيز بر خلاقيت     سؤال  آموزش.   است   كامل   انسان   به   شدن   تبديل   افراد براي   شناسانة  هستي

 اسـتعداد    بـه   نسـبت   آن ، واكـنش    ترتيب   اين  به. انگيزد   را بر مي     واقعيت   برمبناي   و اقدام    حقيقي  و تعمق 
 بـروز     خلاقانه   و فعاليتهاي    افراد در تحقيق     درگيرشدن   در صورت    فقط   گويي   كه   است  اي  گونه  افراد به 

   رشديابنده  ، انسانها را موجوداتي      بازدارنده   نيروي  عنوان  ، به    بانكي   و روش    نظريه   اينكه  خلاصه. كند  مي
   نقطـة   عنـوان    را بـه     مـردم   انگيـز، رشـدپذيري      سـؤال    آموزشي   و روش   اما نظريه . بيند   نمي   زمان  در طول 
 . پذيرد  آنها مي  حركت شروع

 " شـدن " در فرآينـد   دانـد كـه    مـي   و ناقص  ناتمام  را موجوداتي  و زنان انگيز، مردان   سؤال   آموزش
   كمـال  انـد و از عـدم    نـاقص  دانند كه ، انسانها مي  ناقص  ساير حيوانات ، برخلاف  در واقع .  هستند  جاري

 .خود آگاهند
.  دارد   ريشـه    از آن    و آگـاهي     بـودن    ناكامـل   ، در همـين      انسـان   نحصـاري  مظهر ا   عنوان  ، به    آموزش

   دائمـي   ، فعاليتي    آموزش  كند كه    مي   ايجاب   واقعيت  پذيري   تبديل   و خصوصيت    انسان   ناقص  شخصيت
 .باشد

)  كننـده  اميـدوار     و در نتيجـه   (آور    ، پيـام    بنـابراين .   است   آينده  انگيز، رويداد انقلابي     سؤال   آموزش
انـد؛     شـده    خـود آگـاه      بـودن    از ناكامـل    دهد مـردم     مي   نشان   كه   است   رويداد، حركتي    اين  نشانة.  است

 .  است  مشخص  آن  و هدف ، موضوعات  شروع  نقطة  كه  تاريخي حركتي
نيسـتند،   جـدا    و واقعيـت   از جهـان   مردم  اما از آنجا كه   .  هستند   خودِ مردم    حركت   اين   شروع   نقطة

   و زنان  بايد مردان  آن  شروع ، نقطة در نتيجه.  آغاز شود  ـ جهان   انسان  رابطة  بايد با برقراري  حركت اين
  شـوند، از آن   محـو مـي    انسـانها در آن    كند كـه     مي   فراهم   شرايطي   باشند و اين    در هر جا و در هر زمان      

   آنهـا را از آن       درك  كـه  (  وضـعيت    از ايـن    ا شـروع   ب ـ  فقـط . كننـد    مـي    دخالـت   آيند و در آن     پديد مي 
، انسانها   حركت   اين   صحيح   انجام  براي.  خود را آغاز كنند     توانند حركت   انسانها مي ) سازد   مي  مشخص

،   و درنتيجـه  را محـدود كننـده     صـرفاً بايـد آن       تغييـر ببيننـد، بلكـه        و غيرقابـل     را محتوم   نبايد شرايطشان 
 . ندآور بدان چالش
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   نظـام  هـيچ . گيـرد   اسـتكبار قـرار گيـرد و نمـي       منـافع   توانـد در خـدمت      انگيز، نمـي     سؤال   آموزش
   انقلابـي    جامعـة    يـك    فقـط    اينكـه   چـرا؟ ضـمن   :  بپرسـند    مستضـعفان   دهد كـه     نمي   اجازه  اي  استكباري

   قـادر بـه   كـه   نيز تا زماني     انقلاب  نرهبرا.  ببرد   پيش  مند به    نظام  اي   شيوه   را به    آموزش   گونه  تواند اين   مي
تواننـد     نمـي   ، رهبـران    در فرآينـد انقـلاب    . رسند   نمي   كامل   قدرت   نباشند، به    آموزش   روش   اين  اجراي
  عنـوان    را بـه     بانكي   خواهند كرد؛ روش     عمل   انقلابي  اي   شيوه   بعداً به    كه   نيت   و با اين     مصلحت  برمبناي
 . ـ باشند  ديگر، جدلي  عبارت  ـ و به آنها بايد از ابتدا انقلابي. كار بندند  به  موقتي اقدامي
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